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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

 القاسم مُُمَّد  الُله عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 

 و علّ آله الطّیبین الطّاهرین

 و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم أجَمعینَ 

  

  

منزلت خواجه حافظ شیرازی نزد علامه 
 طهرانی 
خدا رحمتشان  آقا ـ ما در زمان حیات مرحوم

فرمودند: شنیدیم که میـ خیلی از ایشان می کند
و خود ایشان « خواجه خیلی حق به گردن ما دارد!»

 هم خیلی با اشعار خواجه محشور بودند.
ـ  از طفولیّتم که چهار پنج سالم بود من همیشه ـ

یادم هست که کنار میزشان در زمرۀ کتب راتب و 
ثابت ایشان همیشه دیوان ]حافظ[ بود. هر از چند 

های مختلف، کردند، در زمینهگاهی که مطالعه می
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ها یادم هست که تاریخی بود، فقهی بود، در آن زمان
کردند، مثلًا انسان بیشتر کتب عرفانی را مطالعه می

کامل عزیز الدین نسفی؛ من بچّه بودم، شش سالم 
بود و هنوز این انسان کامل در ذهنم مانده که 

 گفتند:می
طوری آقا سید محسن، برو آن کتاب زرد رنگِ آن

ساله بودم دیگر!( آن را بردار )من بچّۀ شش
 بیاور!

دیدیم این کتاب است. یا مثلاً کتب دیگر؛ بعد می
ا این کتاب خواجه همیشه کنار ]ایشان بود[؛ ام

اگر کرسی داشتند ـ شما که کرسی را یادتان 
هانیستید! شاءالله که شما جزء پیرمرداست؟ إن

 ـاین روی کرسی بود،  ولی خُب جزء معمّرین... 
اگر میز بود مثلاً کنار میز بود؛ و در طول این مدت 

حق خواجه خیلی به گردن ما »گفتند: هامیبار
 طور زیاد از ایشان شنیده بودم.من به« دارد!

 انس با خواجه حافظ و درک پیام اصلی او 
تا اینکه در آن سفری که به مکّه مشرّف شدند ـ 
که در آن سفر مسائل و قضایایی مربوط به ]کشتار 

 گفتند:پیش آمد ـ ایشان در برگشت به من  1حجّاج[

                              
ها در جهت اطلاع پیرامون این سفر و کشتار حجّاج ایرانی توسط سعودی 1
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و به  فلانی، یک شب من در مستجار نشسته بودم
کردم[ )یعنی درحال خودشان بیت ]نگاه می

بودند!( دیدم که دیگر وقتش است برویم به 
 زیارت حافظ!

از آن سفر که برگشتند آمدند شیراز و چند روزی 
هم بودند. البته من همراهشان نبودم، آن اخوی 
آقا سید محمدصادق و آقا سید ابوالحسن بودند. یک 

ح رفته بودند شب هم یک ساعت قبل از اذان صب
حافظیه و آنجا بودند تا هنگام طلوع آفتاب. خیلی با 

 اشعار حافظ مأنوس بودند.
آمدیم عصر که با آقای اشکوری داشتیم می

 صحبت راجع به این شعر حافظ بود:
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید  ***  

 1ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی
آقا این شعر را  بعد من متفطّن شدم که مرحوم

طور، ایشان خواندند؛ آقای حداد هم همینزیاد می
دو بار خواندند؛ حدّاقل یکیهم این شعر را خیلی می

 که جلوی ما خواندند.

                              
 .70، ص 1الحرام رجوع شود به مطلع انوار، ج شارع مسجد

 .435غزلیات حافظ، غزل شمارۀ  1
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اینکه بینیم مثلالآن هم که سنّی از ما گذشته، می
حالا دیگر ما روی  گفت! ـخواجه راست می

زود به  بینیم عجب! اینها چقدرـ می سرازیری و...
این مطلب رسیدند و سرّ حیات را چه زود درک 

 کردند و رمز بقاء را چه زود اینها فهمیدند.

تفاوت ظاهر و باطن در مشاغل و علوم 
 مختلف 

آید و آمدن در این دنیا، هر کسی در این دنیا می
شود؛ یکی نخواهی به یک امری مشغول میخواهی

کی بقّالی خواند، یخواند یکی نمیرود درس میمی
کند یکی آهنگری، بالأخره در این دنیا آدم باز می

شود، یکی رود پزشک میکار نیست؛ یکی میبی
شود، اما همۀ اینها را نگاه کنید رود مهندس میمی

شنبه برای سرگرمی همین دنیاست، شنبه به یک
شنبه به دوشنبه برسد، دوشنبه هم به برسد، یک

برویم درب مغازه را باز  شنبه، فردا هم چهارشنبه،سه
کنیم، برویم درب مطب را باز کنیم، برویم اعلان 
بزنیم در روزنامه: فلان پزشک آمده و این تخصّص 
را دارد! در فلان مجلّه تبلیغات بکنیم که ای مردم 
پیش ما بیایید، جای دیگر نروید، پیش ما بیایید! اگر 
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د، به خواهید پولی برای ]درمان[ بدهید به ما بدهیمی
 وقت جای دیگر ندهید! منشی ما بدهید، یک

طور، این مسئله در همۀ قضایا و در ما هم همین
همۀ جهات هست؛ حتی دروسی که ما هم 

خوانیم، گرچه این دروس دروسی است که می
بیت است، مربوط به درک مطالب مربوط به اهل

هاست و اصلًا هیچ ارتباطی با سایر علوم ندارد، آن
شود که یک علوم الهی است؛ اما چطور می این علوم

خواند، مراتبی پیدا ها را میشخصی همین درس
بینیم، خُب داریم می کند ـکند، فضلی پیدا میمی

شود، شود، مبلّغ میـ مدرّس می کنیممشاهده می
سخن، سخنران، شود، خوشمنبری بسیار حاذقی می

 صحبت و... خوش

یکی از انتقاد شهید مطهری نسبت به 
 سخنرانان مشهور

ها در زمان شاه کلاهی بعضی از این سخنران
ها صحبت بودند و معمم نبودند، در حسینیه

زدند؛ افراد های دیگر حرف میکردند، در جامی
آوردند و کردند، رو میکردند، ازدحام میاجتماع می

 واقعاً در صحبت کردن استاد بودند.
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کند، خدا مرحوم آقای مطهری را رحمت 
وقتی من با ایشان و مرحوم آقا بودم، ایشان  یک

داشت از یک شخصی که مرتبط بودند و در حسینیه 
کرد[؛ عبارت ایشان کردند ]صحبت میصحبت می

 این بود:
در سخنوری و در نوشتن نمره بیست، و در 

یا گفت زیر ! )اطلاع بر مسائل دینی نمره زیر دَه
 .(پنج، یا زیر ده، درست یادم نیست

نفر نمره نسبت به  ببینید یکدفعه میخب یک 
گیرد ولی در صحبت کردن مسائل علمی زیر ده می

شود و طوری است که اصلًا باعث جذب افراد می
نشینند و گاهی آیند میکند و میافراد را جذب می

کشد و اینها اوقات سه ساعت سخنش طول می
دهند، خب این یک چیزی طوری گوش میهمین

 دیگر!هست 
شناسی در اسلام»مخاطب: در یک جایی دارد: 

 «صفر!
استاد: عجب! عجب! شاید این مطلب شما أصحّ 
باشد از آنچه که من گفتم، چون من درحال تردید 

« زیر پنج!»نظر من گفت: این مسئله را گفتم. حتی به
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 فرمایید.تر است به این مطلبی که شما میاین نزدیک

از مسیر  چرایی انحراف برخی خواص
 حق 

یا افرادی که الآن معمّم هستند، اهل فضل هستند، 
دهند، شهرت دارند، ولی وقتی که ما نگاه درس می

کنیم نسبت به طرز عملشان، رفتارشان، می
هایشان، مطالبی که از خودشان بروز و ظهور صحبت

طوری است؟ چرا با آنچه بینیم چرا ایندهند، میمی
حال چه که تا بهخواند؟ چرا با آناند نمیکه خوانده
ها را خواند؟[ خب ما هم همیناند ]نمییاد گرفته

ایم دیگر! اگر بیشتر نخواندیم کمتر که خوانده
ها را خواندیم، بحثش را کردیم؛ این نخواندیم، همین

شود گفت این فهمم، آیا میچیزی که من می
گذارد و دارد فهمد و پا روی حق میفهمد؟ یا مینمی

؟ در هر صورت هرچه هست چرا گویدخلاف می
های سال در حوزه اش این است؟ اینکه سالخروجی

ها را خوانده، اینکه مطالب امام بوده، اینکه این کتاب
ها صادق و امام باقر و... را خوانده و در این چیز

کند، وقتی که در یک بوده، اما وقتی که صحبت می
 دهد،العمل نشان میقضیه و در یک جریان عکس
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کند وقتی که نسبت به یک مطلب اظهار نظر می
طوری کرد؟ بینیم:[ عجب! عجب! پس چرا این]می

پس چرا این را گفت؟ پس چرا این کار را کرد؟ پس 
همه قال الباقر و قال ها کجا رفت؟ پس ایناین کتاب

ها و این الصادق چه شد؟ این مطالب، این صحبت
ه های پیش بزرگان کجا رفت؟ توجّ مجالست

 کنید؟!می
اندازد! این چیزی است که انسان را به فکر می

اینکه تو ده سال پیش یک بزرگ بودی، اینکه پانزده 
سال پیش یک ولیّ خدا بودی، در جلساتش شرکت 

کردی، ]با او[ هایش شرکت میکردی، در روضهمی
های او را کردی، بدون واسطه صحبتصحبت می

 ه شد؟ها چکردی، خب این حرفگوش می
تواند از یک نظر خیلی راحت البته انسان می

توجیه کند و بگوید: بابا، اینها هرچه بودند به پیغمبر 
رسیدند، همین ابوبکر و عمر هم پیش پیغمبر که نمی

ـ  دیگر خیلی سلیس و خیلی راحت! بودند! ـ
ابوسفیان هم پیش پیغمبر بود، پشت سر پیغمبر هم 

بعد از پیغمبر برگشتند،  هایی کهخواند؛ ایننماز می
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ها در از پشت کوه که نیامدند! در مدینه بودند، همین
آمدند صف اوّل سجّاده ها میمدینه بودند، همین

 گرفتند.انداختند و جا میمی

وفایی برخی اصحاب پس از تأملی در بی
 رحلت پیامبر

من در یک سفر که مشرّف شده بودم، عمره رفته 
کس نبود، من بودم، یک شب ماه مبارکی بود، هیچ

گشتم. کل رفتم و تقریباً قبل از اذان برمیها میشب
رفتم مسجدالنّبی سی چهل نفر بیشتر نبود، من هم می

خواندم. یک شب با کنار محراب پیغمبر نماز می
راب پیغمبر چه گیر خودم فکر کردم: از این کنار مح

شود؟ مگر قبل از من آید؟ چه نصیب من میمن می
جایی که من الآن آمدند؟ مگر همینها نمیاینجا

ایستادند؟ جا، مگر آنها نمیام، دقیق همینایستاده
ایستادند و نماز جا پشت سر پیغمبر نمیمگر همین

خواندند؟ پس چرا آن کار را کردند؟ دیدم آنها نمی
ظاهر بود؛ ظاهر توجّه داشتند، دلشان فقط بهفقط به

از آن حقیقت پیغمبر چقدر در دلش بود؟ نماز را 
جای این، یک ربات بگذار! خواند، خب شما بهمی

تر و با شود و دقیقشود، راست میربات هم دولّا می
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لحن بهتر و مخارج حروف ادا کردن و...]نماز 
قتی پیغمبر کند. لذا وخواند![ هیچ تفاوتی نمیمی
رود، حقیقت پیغمبر که نرفته، ظاهر پیغمبر رفته، می

حال روی زمین بود، حالا آن بدن بدن پیغمبر تا به
تر، باز هم جایی نرفته، همین یک رفته یک متر پایین

متر، همین کنار است، فقط دیگر چشم، پیغمبر را 
 بیند، تمام شد.نمی

ببینیم  طور شد، حالا وقت آن است کهحالاکه این
این دل با حقیقت پیغمبر چقدر در تماس است! به 
همان مقدار که در تماس بوده، به همان مقدار سر 

ایستد؛ و اگر در آن زمان در تماس نبوده، جایش می
رود زیرزمین، همه چیز محو وقتی پیغمبر می

گویند:[ پیغمبر شود، روز از نو روزی از نو! ]میمی
خواهد دلمان می نیست، حالا دیگر هر کاری

 کنیم! می

 های تواضع حقیقی و تواضع ظاهرینشانه
اینجاست که آدم نباید به خندۀ افراد نگاه کند! 
اینجاست که آدم در این دنیا نباید به خوش صحبت 
کردن و شیرین صحبت کردن و رفتار مناسب بروز 
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دادن افراد نگاه کند! اینجاست که انسان نباید به 
افراد نگاه کند: چقدر آدم متواضعی تواضع غیرواقعی 

 است!
خدا رفیقمان آقای دکتر سجّادی را حفظ کند، 

 گفت:یک روز به من می
فلانی، من رفتم پیش یک شخصی و چقدر آدم 

کردم و هایی میمتواضعی بود! من چه صحبت
چه توقّعی داشتم، ]توقّع داشتم[ او با من چه 

اب رویی به من جوبرخورد کند ولی با خنده
 داد، این خیلی متواضع است.می

دهم کنی! گفتم: اگر یکگفتم: دکتر اشتباه می
هایی که تو زدی، منِ طلبه بزنم و این حرف

طوری برخورد بکند آن تواضع است! اگر من این
کند![ تو جای تو ]مسئله دیگر تفاوت میبروم به

دکتر چشم دنیا هم هستی، خیلی دکتر هستی، اوّل 
آید کنند، فلان کس از قم میساب میهم رویت ح

ـ این  خیلی ایشان با ما محبّت دارد ]پیش تو و...[ ـ
تواضع برای تو کسب فضل برای اوست! ولی اگر 

کیش خودش و لباس خودش، همیک کسی هم
ها را بزند، دهم این حرفکار خودش برود و یکهم

با فحش و بد و بیراه بیرونش نکند آن مسئله است. 
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 گویند!ین تواضع نمیبه ا
داند که در درون انسان چه خبر است و خدا می

او فقط بر عیوب و بر مسائل و بر بواطن اطلاع دارد. 
آید، آن بواطن ها و حوادثی که پیش میبعد در جریان
فهمد که چه خبر است، کند و انسان میظهور پیدا می

در امتحاناتی که برای هر شخصی هم هست، برای 
 ی هم هست. توجّه کردید؟!هر فرد

 ظهور بواطن در پی ارتحال پیامبر اکرم 
وقتی آنها ظاهر پیغمبر را از دست دادند، 
برگشتند باطن خودشان را ظهور دادند. حالاکه 

کنیم! خواهد میپیغمبر نیست هر کاری دلمان می
کشیم و هیچ باکمان هم زنیم دخترش هم میمی

دختر همین  نیست! مگر نکردند؟ کردند دیگر!
اش را هم کشتند، تکه کردند، بچهپیغمبر را زدند تکّه

تکه یعنی نوۀ پیغمبر را هم کشتند، دخترش را هم تکّه
کشان تا کردند؛ آمدند گریبان علی را گرفتند و کشان

شمشیر برده بود بالای دم مسجد بردند و آن دوّمی
 آورم پایین! اینسر ]علی[ که یا بیعت کن یا الآن می

چه بیعتی است؟! آخر این چه حکومتی است که 
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خواهم بیعت کشمت؟! آقا بنده نمیگوید من میمی
کنم! مگر زور است؟! اصلًا تو بر حق، اصلًا تو بر 

خواهم بروم! آخر کجای شریعت، حق، بنده نمی
قدر پیغمبر گفته کسی را که بیعت نکند بکشید؟! این

مبر زندگی ها در مدینه بودند و کنار پیغیهودی
قدر نصاریٰ بودند و پیغمبر از آنها کردند، اینمی

گرفت و کاریشان نداشت، مگر زوری جزیه می
 کنم.بود؟! نه آقا، بیعت نمی

طور است؟ وقتی که آن ظاهر از بین چرا این
دهد و آید خودش را نشان میرود، آن باطن میمی
 گوید من همان زمانِ پیغمبری هستم، منتها جلالمی

پیغمبر، ابّهت پیغمبر، مقام پیغمبر، آن عظمت 
گذاشت، به عنوان یک الله، آن جنبه نمیرسول

کرد، پوششی روی آن بواطن ما ظاهر بود و جلوه می
الآن که آن پوشش کنار رفته، آن خودش را نشان 

 دهد.می

استقامت یاران حقیقی پیامبر پس از رحلت 
 ایشان
آن باطن گرفته هایی که در زمان پیغمبر از آن

بودند و نگه داشته بودند و در خود حفظ کرده بودند، 
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وقتی که ظاهر پیغمبر رفت هیچ طوریشان هم نشد. 
پیغمبر رفت علی سر جایش است، طوری نشده، 

ای اتفاق نیفتاده. اگر امیرالمؤمنین هم نبود مسئله
باز هم نباشد. وقتی که آن حقیقت را گرفته، درک 

اکش، باطنش، ضمیرش نسبت کرده، شعورش، ادر
ایستد، به آن حقیقت جا افتاده است، سر جایش می

ای که کسب کرده ایستد، سر مبانیسر عقایدش می
کند. مگر انسان بچّۀ دو ساله ایستد و حرکت نمیمی

است که یک شکلات به او بدهند تا بلند بشود و فلان 
 بکند؟ یک بچّۀ دو ساله!

نی رفته بود یک بچّه در زمان امیرالمؤمنین یک ز
گفت آقا این را برداشته بود؛ حالا مادر آمده بود می

گفت نخیر! این بچّۀ من را برداشته! آن زن هم می
بچّۀ من است. آن زنی که ]بچّه را برداشته بود[ به 
امیرالمؤمنین گفت: کاری ندارد! هم من ]به بچّه[ 

 د:بگویم بیا و هم او بگوید بیا. امیرالمؤمنین گفتن

خاطر ای و این بهنبات دادهنخیر، شاید به بچّه آب
 طوری نیست!نبات تو بخواهد بیاید! نه، اینآن آب

بعد امیرالمؤمنین آمدند آن کار را انجام دادند که 
 گفتند:



16 

کنم، هر کسی نصفش را من این را نصف می
 بردارد ببرد!

مادرش شروع کرد گفت نخواستم، برای او! 
 گفتند:

شود که تو ادعایت ]درست می پس معلوم
 1است![
کند ای شکلات بدهید مادر را ول میبه یک بچه

طرف شکلات. اما وقتی که کسی بزرگ رود بهمی
وپنج شده و عقل پیدا کرده، بیست سالش، بیست

سالش، سی سالش شده، دیگر با شکلات که 
شود گولش زد و واقعیت را تغییر داد! آن یک نمی

های دیگر خواهد! آن یک چیزمی های دیگرشکلات
 خواهد! اینها هم به همین وضع بودند.می

 بیتسپردن به مکتب اهلمعنای دل
خواهد بفرماید که ظاهر لذا خواجه در اینجا می

را باید بگذاری کنار! باید دنبال آن حقیقت بروی، 
کند، چه تو را تغییر باید ببینی چه دلت را عوض می

کند؛ اگر در اینجا صل به آنجا میدهد، چه تو را ومی
خاطر مهندس هستی، مهندسی را داشته باش، آن به

                              
 .205، ص 1الإرشاد، شیخ مفید، ج  1
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ای دنیاست، ساختمانی درست بکنی، کارخانه
جای خود، باید درست بکنی، فنّی هستی؛ اینها به

باشد، روزی باید باشد، انسان باید روزی حلال 
کسب کند، شکّی در این قضیه نیست. اگر کاسب 

د کسب حلال بکند، این مطابق با است باید برو
موازین باید انجام بدهد، بهترین کار را انجام 

دهد. ولی به همین اندازۀ ظاهر از خودش، می
فکرش و دلش و تعلّقش مایه بگذارد، بیشتر نه! به 
همین اندازه که کاری انجام بدهیم و زندگی انجام 
بدهیم و اوضاع بگذرد و هم خودمان ]استفاده کنیم[ 

هم به دیگران ]بدهیم![ اشکال ندارد، انسان اضافه و 
 بیاورد و به دیگران ]رسیدگی[ بکند.

اما دل را باید کجا بگذاری؟ دل هم باید اینجا 
که اگر شود؟ از آنجاییبگذاری؟! از کجا معلوم می
دفعه سکته نکنی! چون یک ضرری متوجّه شد، یک

بود، معلوم است دلت را گذاشتی. وقتی قطعنامه شده 
رفتی ها مییوسیای بود! سیها پر از سکتهبیمارستان

تا، چرا؟ چون دل را ده نفر خوابیدند، آن یکی بیست
ها ارزان گذاشته بودند! گفتند قطعنامه شده، جنس
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 شده و زده در سرشان!
اما اگر کسی دلش را نگذاشته باشد، ارزان شد، 
خب شد که شد! ضرر کردی، خب کردی! بالأخره 

کند یا ضرر، تضمین نشده برای کسی م یا سود میآد
که حتماً بخواهد هر روز سود کند؛ نه! سود و ضرر، 
بیماری و صحّت، فشار و آرامش، پستی و بلندی را 
انسان در سطح زمین نگه دارد، عروجش به بالا برای 
راه دیگر باشد، آن را باطنش بگذارد. اینها در همین 

کند در ، ضرر میحد، در همین یک متری زمین
همین یک متری، بالاتر نگذارد بیاید. اگر استفاده هم 

قدر دیگر خنده و نیشش باز نشود که کند آنمی
همسایه بفهمد! یک لبخندی، حالا نزد هم نزد، حالا 
فوقش خیلی خواست به خودش احترام بگذارد یک 
لبخند و ]بگوید:[ امروز سودمان الحمدلله خدا را 

اینکه دیگر بیاید فرض همین؛ اما نهشکر بد نبود! 
کنید سه تا پشتک بزند و خودش را از آن زیّ طبیعی 
خارج بکند. یک منصبی بخواهد بگیرد، از آن 

اند روی این صندلی، آی تمام صندلی گذاشته
منصب فلان را به آقای فلان »مملکت بَنِر شده! 

این صندلی که من الآن نشستم، « گوییم!تبریک می
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آید اینجا ]روی یک صندلی شود میند میاین بل
شود کند، مینشیند، هیچ چیزی تغییر نمیدیگر[ می

صندلی خودش را هم بردارد بیاورد که آن هم حتی 
عوض نشود. چه عوض شد؟ چه آقا؟ چه به تو 
دادند؟ چه مسئولیتی به تو دادند؟ آن مسئولیتی که با 

این  یک خط بدهند و با یک خط هم فردا پس بگیرند
خاطر این است که اش بههمهها را ندارد! اینبازی

رود اینجا، دل را گذاشتی اینجا، دل را در این دل می
 گذاشتی.

طور است، در همۀ در همۀ فنون هم همین
کنیم به آن صرف میر: مسائل؛ از اوّل که ما شروع می

بدان أیّدک الله که کلمات لغت عرب بر سه قسم 
کنم رفقا یادمان رفته! اگر اشتباه می  ـ 1است و...

اند دل را ها از آن اوّل گفتهـ و از این چیز بگویند!
بیت بگذار؛ جای دیگر بگذار! دل را در مکتب اهل

ظاهر را باید بخوانیم، به بهترین وجه هم باید 
بخوانیم، بهترین مطالعه را هم باید بکنیم، بهترین 

صادق برسیم، ببینید امام  مباحثه، که مدام به باطن امام

                              
 ، کتاب صرف میر.59، ص 1جامع المقدّمات، ج  1
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 گوید!صادق چه می
وقت در جریاناتی که اگر به آن باطن رسیدی، آن

بینی آید، میآید و در حوادثی که پیش میپیش می
همان خط مشی را انتخاب کردی که اگر امام صادق 

کرد، او هم الآن حضور داشت او هم همین کار را می
نکه بلند شوی ایگرفت؛ نههمین روش را در پیش می

« طوری گفته!فلان و فلان و امام زمان این»بگویی: 
بعد معلوم بشود بله، چه درآمد از کار! آن برای 

خاطر این است که در مشی امام صادق چیست؟ به
نبودی، گرچه به زیّ امام صادق بودی، گرچه سر و 

ها همه در آن راستا بوده، اما دل کجا بوده؟ نه، صدا
طوری، نه دنیای مکانیک، ده، دنیای ایندل به دنیا بو

نه دنیای طب، نه دنیای تجارت ظاهری؛ بلکه دنیای 
 هم همه دنیا است.با این هیئت و با این شکل که این

 آشنایی حافظ با علوم ظاهری 
گوید دلم از شما در اشعار خواجه نگاه بکنید، می

زهدِ فلان گرفته شد، از زاهدِ فلان گرفته شد، از 
خاطر چیست؟ یِ فلان گرفته؛ اینها همه بهمفت

علم بود، حافظ خودش اهل فن بود، خودش اهل
داد، خودش مفسّر کشّاف بود و کشّاف درس می

خودش عالم بزرگ شیراز بود و شاگرد مبرّز میر 
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سیّد شریف بود، میر سیّد شریف که مرد بسیار 
]بزرگ و عالمی[ بود. این کارش به جایی 

گویند و میر سیّد همه شعر می رسد که وقتیمی
آید و کند، وقتی این میها را رد میشریف شعر

گوید، میر سیّد شریف به احترام شعر ]شعر[ می
گوید: شود و میحافظ از جای خودش بلند می

فهمد که این او می« کند!این با بقیّه فرق می»
ای ای است و چه قضیهاش چه مسئلهمسئله

وإلّا خب بقیه هم این  پشت این مسئله هست
 اند.مسائل و این مطالب را خوانده

فرار بزرگان عرفا و فقها از پذیرش 
 مرجعیّت 

بینیم که حق همانی است که بزرگان لذا ما می
گفتند، مطلب همانی است که آنها فهمیدند. این 
بزرگان، بزرگانی بودند که در این علوم ظاهر اگر 

تراز بودند. مرحوم هماعلم اهل زمان نبودند اقلاًّ 
آخوند ملاحسینقلی کسی بود که الآن بعضی از افراد 

نظر تضلّع علمی جزء شاگردان او را تقریباً از نقطه
مبرّز بلکه ]اعلم شاگردان[ مرحوم شیخ به حساب 

آورند. مرحوم آقا سید علی شوشتری بعد از می
شیخ، شش ماه در منبر مرحوم شیخ همان بحث شیخ 

دهد؛ شوخی نبوده! کسانی که پای منبر یرا ادامه م
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شیخ بودند، امثال میرزا حبیب الله رشتی و میرزا 
هایی از فحول علمای گندهحسن آشتیانی بودند، کلّه

ای بزرگ که واقعاً هر کدام برای خودشان ستاره
بودند در تقوا و در نورانیت! واقعاً اینها کجا رفتند؟ 

به مرجعیّتشان  هایی که وقتی حکمکجا رفتند آن
مُرده شروع کردند به گریه کردند مثل مادر بچّه

 کردن؟!
کند اینها مزاح است! یعنی وقتی ما آدم خیال می

قدر مسائل دیگری کنیم و آندر دور و برمان نگاه می
گویند، یا وقتی بینیم که وقتی اینها را برای ما میمی

ت خوانیم، شاید به مزاح اشبه اسخودمان جایی می
که شش مجتهد امثال میرزا حبیب الله رشتی، امثال 
میرزا حسن آشتیانی، امثال میرزا حسین حاج میرزا 

آبادی، اینها خلیل طهرانی، امثال میرزا حسن نجم
متفقاً حکم کنند بر مرجعیّت میرزا حسن شیرازی و 

مُرده شروع کند به گریه کردن، این مثل مادر بچّه
ی است که شما بر سر من اینکه این چه مصیبتبرای

خواهی فکر بکن، ما آوردید!! گفتند هرطوری می
کنید؟ آنها کجا، کار خودمان را کردیم! توجّه می
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 1بینیم کجا؟!اینکه ما داریم الآن می

 علامه طهرانی و عدم تمایل به مقام مرجعیت 
مرحوم آقا رضوان الله علیه در آن آخرین سفر به 

آقای خویی راجع به قضیه خواستند با عتبات که می
 گفتند که:هلال صحبت کنند، می

اند کوفه، وقتی من رفتم نجف، گفتند ایشان رفته
تابستان بود، هوا گرم بود. )خدا رحمت کند 

نفسی آقای خویی را، آدم خوبی بود، آدم خوش
کرد با افراد؛ ایشان به بنده بود، فرق می

تی وارد گفتند:( وقتی که من رفتم در کوفه، وقمی
اطاق ایشان شدم )چون ایشان شاگرد مرحوم 
آقای خویی بودند، چند سال شاگرد ایشان 
بودند( دیدم ایشان نشسته، پیرمرد و خیلی ثمین 

چینی و فقط با یک پیراهن هم شده بود، یک عرق
قدر شلوار، هوا گرم بود، نشسته وسط اطاق و آن

که نامه از اطراف و اکناف برای ایشان آمده بود 
یکی ایشان وسط اینها گم شده بود. ایشان یکی

کرد، چشمش هم ]خوب اینها را نگاه می
دید[، من دیدم اصلًا جای صحبت نیست. نمی

پرسی یک نیم ساعتی نشستیم و فقط احوال

                              
، 2جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  1

 .104ص 
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کردیم و گفتم آخر چه بگویم به این پیرمرد؟ 
 بیایم بحث بکنم؟ راجع به قضیه هلال.

د شدم آمدم رفتم در گفتند:( از آنجا بلن)می 
محرابی که امیرالمؤمنین را ضربت زدند در کوفه، 
و دو رکعت نماز خواندم، گفتم: خدایا اگر قرار 
است برای من این مرجعیّت را تقدیر کنی همین 

 الآن من را از این دنیا ببر!
 چرا؟ چون اینها شعر حافظ را فهمیده بودند:
 عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید ***

 ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی
اینها رسیده بودند که بابا مطلب چیز دیگر است، 
سعادت چیز دیگر است، بقاء چیز دیگر است؛ حیات 

شود، فلاح و سعادت ابدی در اینها پیدا نمی
هانیست؛ بلکه در اتّصال است، در اتّصال بحق اینجا

 است، در تجرّد است، در فناء است، در راه دیگر
ها است، در سیر دیگر، در سلوک دیگر، در آنجا

جا هست، این مسائل ها همههست مسئله. این نامه
 جا هست، گرفتاری هست.در همه

 ]مرحوم آقا فرمودند:[
گفتم: خدایا اگر قرار است ]این مرجعیّت را[ 

جا ما را از این دنیا ببر! بعد آنجا تقدیر کنی، همین
 تقدیرمان این نیست، مُلهَم شدم که نه، الحمدلله



_________________________________________________________________ 

25 

ها نیست؛ ما تقدیرمان این مسائل و این گرفتاری
 خدا را شکر.

 جا آوردم.)گفتند:( سجدۀ شکر به
چنین همالبته ابتدای ورود ایشان به نجف هم یک

ای بوده، در همان جوانی، که رفتند در سامرّا قضیه
ولی این مسئله مربوط به آخرین سفری است  1و...؛

که به عراق کردند و بعد از آن دیگر مسائل به هم 
 خورد.

 آخرین نصیحت مرحوم علامه طهرانی 
اینها درک کردند، یعنی اینها رسیدند به این قضیه 
که حق کجاست، حیات کجاست، و سعادت 

مَنۡ أتَىَ ٱلَلََّ  ﴿يوَۡمَ لََ ينَفعَُ مَالٞ وَلََ بنَوُنَ*إِلََ کجاست! 

﴿قاَلَ فبَعِِزَتكَِ آن قلب سلیم کجاست؟   2بِقلَۡبٖ سَلِيمٖ﴾ 

آن  3 لََغُۡوِينَهَُمۡ أجَۡمَعِينَ* إِلََ عِباَدكََ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلصَِينَ﴾
﴿فِي مَقۡعدَِ صِدۡقٍ مخلصین کجا هستند؟ آن کسی که 

 کجاست؟ 4 ﴾…
ه این الحمدلله که هم خودشان به این مقام و ب

                              
 .54و  53جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به مهر فروزان، ص  1
 .89و  88( آیه 26سوره شعراء ) 2
 .83و  82( آیه 38سوره ص ) 3
 .55( صدر آیه 54سوره قمر ) 4
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موقعیت رسیدند و هم آنچه را که چشیدند آمدند و 
از زبان دل و نه از زبان گِل برای ما گفتند: بابا ما 

بینیم هم علامتش! و میاش، اینهم نشانهرفتیم، این
اینها دروغ نگفتند، چرا دروغ بگویند؟ برای چه 
بخواهند ما را گول بزنند؟ برای چه بخواهند باعث 

آید؟ اوّل، آخر؛ تا آن گیرشان می فریب بشوند؟ چه
 دم آخر که ایشان در قید حیات بودند گفتند:

آقا سید محسن! مواظب خودت باش، خودت 
طرف و فهمی، خودت ببین، به اینببین چه می

طرف نگاه نکن! )اصلًا صریحاً به من آن
فرمودند!( به افرادی که در دور و برت می
کنی، درک می آیند نگاه نکن، خودت ببین چهمی

 همان را در پیش بگیر و جلو برو.
آخرین نصیحت ایشان به من این بود. یک پدر 

کند، چرا؟ چون درک کرده، دنیا را دارد نصیحت می
درک کرده، تجربه کرده، با جانش، با روحش، با 
ضمیرش چشیده، دیده، برایش ملموس است، همان 

ا بکن، ما گوید که بیا این کار راش میرا دارد به بچه
رفتیم و به اینجا رسیدیم و به این نکته رسیدیم، راه 

 سعادت همین است.

فرزندان واقعی علامه طهرانی چه کسانی 
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 هستند؟
این مطلب برای همۀ رفقایشان هم بود، برای همۀ 
افراد، شما خیال نکنید الآن که در همان حال و هوا 

ان ]نیستید[ از ایشان فاصله دارید! نه، ایشان خودش
دفعه داشتیم حرم حتی یک  فرمودند ـهامیبه من بار

 گفتند:ـ می شدیم، شب زمستانی بودمشرّف می
فلانی، هر کسی بیاید این مطالب ما را بخواند و 
بیاید در آن سیر و در آن مسیر بیفتد، فرزند واقعی 
ما خواهد شد و ما دست او را در این دنیا و آن 

 گیریم!دنیا می
ها برایشان این قضایا این مسئله است و خیلی

شاءالله برای مشهود و روشن و واضح است. خدا إن
همه هم این مسائل را روشن کند و ما را قدردان 

دانم چه نعمت زحمات این بزرگان کند که من می
زحماتی و چه لطماتی ایشان در زمان حیاتشان 

هایی که داشتند و با چه مسائلی برخورد داشتند! نامه
آمد و فحش به ایشان طرف میطرف و آناز این

خاطر همین راه مستقیمشان و مسیر دادند و بهمی
ها به ایشان بیت، چه مطالبی و چه ناسزااهل
کردم، کردم، تعجّب میگفتند! من اینها را نگاه میمی
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همه جهالت که همه حماقت و از اینواقعاً از این
ای که جرئت دیدن پرهشب نصیب یکی شده که مانند
 کند.آید آفتاب را انکار میآفتاب را ندارد، مدام می

الحمدلله که خداوند این توفیق را داده که ما را از 
ای قرار داده و از آن دسته قرار نداده و بلکه از دسته

گروهی قرار داده که حدّاقل محبّت آنها را ولو به 
ا را در پیش ما مجاز در دل ما قرار داده و راه آنه

گاه توفیقش را از خواهیم که هیچگذاشته، از خدا می
ازپیش نسبت به مسیر آنها، ما سلب نکند و ما را بیش

مبانی آنها، طرز فکر آنها و طرز روش آنها ]آشنا و 
 عامل کند![

 هامسئولیت افراد در انتخابات
طور نباشد که مثل دیگران بیاییم یک حرفی این

از هشت سال که گذشت بگوییم ما که بزنیم و بعد 
خواستی حرف نزنی از اوّل دانستیم! خب میچه می

چنین موارد همبابا جان! این بزرگان مرامشان در یک
طرف، نه چه بود؟ بنشین آقاجان، بنشین! نه این

کار نکن! حالا این بهتر است یا اینکه طرف، هیچآن
بیداد، چرا ما  کاری انجام بدهیم: ای دادِ ما بیاییم یک

طوری نکردیم؟ توجّه این کار را کردیم؟ چرا آن
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 کنید؟می
وقتی در یک جریانی بود، یکی از رفقا و  یک

البته  ها بود ـدوستان از اطبا از یکی از شهرستان
موقع ارتباطی داشتم، الآن که دیگر ارتباط من آن

کس ندارم و چیزی ندارم؛ تلفنی موبایل با هیچ
آقا نظر شما »ـ گفت که:  ها...مانولی خب آن ز

من « راجع به رأی دادن به این چند نفر چیست؟
 هم در پاسخ او شعر خواجه را نوشتم:

می خور که شیخ و زاهد و مفتی و محتسب  ***  
 1کنندچون نیک بنگری همه تزویر می

اتفاقاً چهار تا هم درآمده بود! بعد که این اوضاع 
را غریق رحمت خدا پدرت »پیش آمد، گفت: 

کند که ما را نجات دادی! ما سر جایمان 
« کس کاری نداریم، راحت!نشینیم و به هیچمی

 توجّه کردید؟
این آن چیزی است که ما از آنها یاد گرفتیم، این 
آن چیزی است که از مسیر آنها و راه آنها یاد گرفتیم 
و باید از خدا بخواهیم که این نور هدایت و بقاء در 

نها را همیشه در دل ما زنده و پایدار قرار مسیر آ
 شاءاللهبدهد. إن

                              
 .200غزلیات حافظ، غزل شمارۀ  1
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